
 

 

رمیبررسی ترتیب سازه ای و زروه  های نحوی درزویش ترکی ز 
 *1هنگامه واعظی

 2اسماعیل شاهی الیله
 3معصومه ارجمندی

 چکیده
ای از پردازد. چنین بررسیپژوهش حاضر به بررسی زبان ترکی گِرمی در منطقه مغان استان اردبیل می

( 1974( و گرینبرگ )1989ای چون کامری )برجسته شناسانشناختی  بر مبنای دیدگاه ردهمنظر رده
های متفاوت ای  آن در گروههای ردهگیرد. هدف از این مطالعه، توصیف و ثبت ویژگیصورت می

عات زبانی در مناطق مختلف ایران و سرعت نابودی ند که . نگارندگان معتقداستنحوی  با توجه به تنو 
های متفاوت از ضروریات است. ها و زبانو بررسی گویش ها، مطالعهها و گویشبسیاری از زبان

قرار گرفتن  ۀنحو ها، آنو بررسی بسیاری از ها دادهتا با گردآوری  شدهسعی  ، درپژوهش اخیربنابراین
های زبان ترکی گرمی .  مرور شواهد و دادهمشخص و معرفی شودهای نحوی گروه ها در جمله وسازه

صورت  ،است. چنین آرایش واژگانی «فاعل + مفعول + فعل»ها در آن زهدهد که ترتیب سانشان می
قرار گرفتن  و قرار گرفتن فاعل و مفعول پیش از فعل ،های نحوی این زبان است. بنابرایننشان گروهبی

های زبان های بارز این زبان است. به عنوان یکی از گونهاضافه و صفت پیش از اسم از ویژگیحرف
ها توانند ترتیب واژهجایی میسازی و جابهای مانند اسنادسازی، برجسته، فرایندهای نحویفعل پایانی

دار( ارائه دهند. در زبان ترکی گِرمی، فرایند نشانای دیگری )یر دهند و آرایش سازهرا در جمله تغی
 های تأکید است. های نحوی، از نشانهتکرار گروه

 ای، زبان پیوندی، تأکید، آرایش سازههزبان ترکی گرمی، ردکلیدی:  کلمات
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 . مقدمه1
یعنی ترتیب عناصر  ؛ایواژه به ترتیب سازهشناسی از ساختمطالعه رده ۀحوز ،دوم قرن بیستم ۀدر نیم

 م.1966و  1963های گرینبرگ در سال،برای نخستین بار را نظر معنادار جمله تغییر کرد. رویکرد مورد
. در داشته استتاکنون توجه زیادی را به خود معطوف  کرد و از آن زمانفی در دو کنفرانس جهانی معر

شوند. وی در ای مربوط میهای تلویحی به ترتیب سازهتنها نیمی از جهانی ،مطالعات گرینبرگ
الگوهای انتزاعی مربوط به آن را با توجه به  ۀای و رابطترتیب سازه ۀتمایزدهند ۀمطالعات خود، مختص

های او بر ترتیب قرار گرفتن فاعل، فعل و مفعول، کند. بنیان پژوهشتلویحی تعریف می هایجهانی
های فاعل،مفعول و با توجه به ترتیب سازه بنابراین واستوار است.  ،صفت، حرف اضافه و مالکیت

 :ازها عبارتند . این رده(87:1978)گرینبرگ،توان از یکدیگر بازشناختزبان اصلی را می ۀشش رد ،فعل
sov -svo -vso -vos  -ovs –osv  . 

وجود آمدن دو ه های اسمی، ترتیب قرار گرفتن صفت و اسم باعث بگرینبرگ معتقد است در گروه 
شود و بر همین اساس، ترتیب واقع شدن اسم و بند موصولی، اسم و می NAو   ANتوالی محتمل 

یر خواهد بود:ساخت اضافی و نهایتاً اسم و حرف اضافه به ترتیب به صو  رت امکانات ز
 RelN  وNRel ؛GN  وNG ؛PrepN  وNPrep  ، ،(90: 1978) گرینبرگ. 

 ،ترین اهداف گرینبرگپارامترهای بالا مستقل از یکدیگرند، اما یکی از مهم یشتربکه اینرغم  علی 
 ۀنشان دادن نحودر این ارتباط الگوهایی را برای او یافتن ارتباطات مختلف میان این پارامترهاست. 

یک »است:  چنینکند نخستین الگویی که گرینبرگ معرفی می .کندتعامل این پارامترها معرفی می
)کرافت، «گیرد پیشین خواهد بود، اگر و تنها اگر عنصر ملکی پس از اسم قرار ۀاضاف زبان دارای حروف

د. بعدها ارتباطات زیر الگوی می نام( harmony) «همسازی»ای را گرینبرگ چنین مطابقه (.99: 1999
 همسازی معرفی شدند:

VO TYPE: vo, vs [i.e. vso], Prep, NGen, NA, Nnum,Ndem, NRel, AuxV, etc. 

OV TYPE: ov, sv [i.e. sov], Post, GenN, AN, NumN, DemN, RelN, VAux,etc. 

ای موجود های سازهترتیب توانند تمامی احتمالاتهای همسازی نمیاما به باور گرینبرگ، زنجیره 
زمان با یکدیگر دیده شده هم  NRelو   DemNها توالی مثلًا در برخی زبان ؛ها را توصیف کننددر زبان

 «ناهمساز»توانند به طور کند که میهایی را معرفی میاست. به همین دلیل گرینبرگ توالی
(disharmonic) غالب ۀرد»ین الگوهای ناهمساز را یعنی مخالف الگوهای بالا به کار بروند و ا» 
(dominant )ای رغم وجود ترتیب سازه ای است که علیغالب، رده ۀنامد. منظور وی از ردمی

 های دنیاست. مثلاً ترین توالی در زبانمتداول ،ماند. ترتیب غالبزبانی ثابت می ۀناهمساز در آن، رد
ها دیده در زبان RelNنیز بیش از ترتیب  NRelاست و ترتیب  NDemتر از متداول DemNترتیب 



  103  ای گویش ترکی گرمی شناسی ترتیب سازه رده
 

 

)کرافت، کنند به قرار زیر است بینی می های گرینبرگ پیشیترین الگوی غالبی که جهانشود. متداولمی
100:1999). 

: SV, VO, Dem N, NumN, NA, NRel, etc. های غالب گونه 
ان زیادی دارد. برخی از یشورایرانی رایج در ایران است و گو پنج زبان غیر وزبان ترکی جز 
 سه شاخه از زبان ،«تونگوزی» و « مغولی»های ه زباناهای ترکی را به همرزبان ،شناسان زبان

ترکی را آلتایی غربی و مغولی و تونگوزی را آلتایی شرقی  ،آورند و بر این اساسبه شمار می« آلتایی»
های بالکان، ترکیه، ایران، قفقاز، جمهوری ۀشبه جزیز ،های ترکینامند. مراکز اصلی رواج  زبانمی

های ترکی رایج در ایران که هر یک . زبانسیبری است ۀآسیای مرکزی، شمال غربی چین و منطق
ترکی »، « ترکی خراسانی»، «ترکی افشاری»، «ترکی آذری» های خاص خود را دارد عبارتند از:  گونه

پنج  ،در ترکیه« ترکی آناتولیایی»نخستین به همراه  ۀچهار گون ،این میان در«. ترکی خلجی»و « ترکمنی
)ترکی جنوب غربی( را تشکیل می دهند. زبان خلجی را غالباً عضوی از « اوغوز» ۀعضو اصلی شاخ

-9:1385)رضایی باغ بیدی، دانند می« قرقیزی»و « اویغوری»ی هاخانواده با زبان ترکی مرکزی و هم ۀشاخ
8.) 

یر پاسخ دهد: پرسش بهپژوهش حاضر سعی دارد    های ز
 گیرد؟زبانی قرار می ۀشناختی، زبان ترکی گِرمی در کدام ردبا توجه به نگاه رده .1
 ؟ یستی نحوی در زبان ترکی گِرمی چها ها در هر یک از گروهویژگی ترتیب سازه  .2
 ها کدامند؟ دار آن های بی نشان و نشان ساخت .3

ای گویش ترکی گِرمی است. با توجه ایش سازههای آرهدف پژوهش حاضر، توصیف و ثبت ویژگی 
های این کار تحقیق و گردآوری گویش ،ها آنهای زبانی رایج در ایران و سرعت نابودی به تنوع گونه

ای موارد ای وسیع و در پارهها در پهنهمنطقه نیازمند سازماندهی علمی است. پراکندگی این گویش
کند. ضرورت ها بسیار مواجه میها را با دشواریویشکار گردآوری گ ،العبور کوهستانی صعب

شناختی و علوم توان اهمیت آن را در مطالعات مردمای است که نمیمطالعات تطبیقی گویشی، مسئله
 ،غرافیایی و تأثیر عوامل انسانی و اجتماعیجهای اجتماعی از نظر دور داشت. بی تردید ویژگی

ای که در ه وجود خواهد آورد. جای شگفتی نیست که ترکیهای زبانی بتحولات شگرفی در گونه
رود با مناطق مختلف ایران) آذربایجان، اردبیل، آستارا، انزلی، مغان و دیگر مناطق ایران( به کار می

عات گویشی موجب گوناگونیاست ترکی ترکیه و کشور آذربایجان متفاوت هایی در آداب و . این تنو 
 د.شورسوم خاص گویشوران می

آموزش همگانی نعمتی بود که دستاوردهای بسیاری برای سوادآموزان به ارمغان آورد اما متأسفانه  
ب آن را بر گویش توان از نظر دور داشت. مشکلاتی که های مناطق مختلف ایران نمیاثر مخر 
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جود آورد که لدین به وشدند این شبهه را برای وارو میگویشوران مختلف هنگام سوادآموزی با آن روبه
نمود. این مسئله در کنار تری میکرده بود رشد تحصیلی بیش صحبتشان از ابتدا به فارسی اگر فرزند

. در این میان نقش ها شدموجب اضمحلال گویش ،جایگاه و اعتبار اجتماعی خاص زبان فارسی
ل اخیر و مورد تمسخر قرار صرفاً به زبان فارسی تا چند سا یهابرنامه ۀرسانه نیز انکارناپذیر بود. تهی

شان شد. این در ها باعث انزجار گویشوران از به کار بردن گویشها و لهجهگرفتن برخی از گویش
 ۀ. هماستهجوم فرهنگ بیگانه نیز به موارد بالا اضافه شده  ،حالی است که در چند سال گذشته

و حرکت به سوی  ها آنحذف تدریجی  در جهت های زبانیناپذیری بر گونهجتنابتأثیر ا موارد مذکور،
های زبانی محلی ها و گونهزبان غالب یعنی فارسی دارند. از این رو، دیری نخواهد گذشت که زبان

ها و شناخت دقیق خصوصیات دستوری گویش ۀشوند. به همین دلیل مطالعمحکوم به نابودی می
 ها را حفظ کرد. ن فارسی آنهای مختلف دستور زباشود تا بتوان در حوزهها باعث می آن

ای از زبان ترکی به نام گِرمی ای گونهزبانی و ترتیب سازه ۀتوان تعیین ردجنبه نوآوری این تحقیق را  می
با پژوهش  .تر مورد توجه نبوده است هایی از زبان ترکی ( که پیشهایی) گونهدانست. یکی از زبان

های ترکی نیز به دست آورد. بنابراین رمی را با دیگر زبانهای جزئی گِ ها و تفاوتتوان ویژگیحاضر می
توان به آن می ۀای جدید دانست که به مثابتوان پنجرهای این زبان را میزبانی و آرایش سازه ۀتعیین رد

 های نحوی، صرفی، معنایی و آوایی آن نیز توجه کرد.نظام
 
 زبان ترکی  .1-1

ترکی » ، « زبان آذری » ، « زبان آذربایجانی » های  ختلف با نامی مها زبان ترکی آذری که در کتاب
در کشورهای جمهوری آذربایجان، ایران، ترکیه،  ،شودخوانده می« ترکی آذربایجانی»و « آذری 

های آذربایجان  در ایران در استاناین زبان دارد. گویشوران زیادی سوریه، افغانستان، عراق و ... 
در سایر نواحی ایران مانند تهران، قزوین، خراسان، و زبان عموم مردم ، ، زنجان، اردبیلشرقی و غربی

های مختلف  زبان بخشی از مردم را با لهجه ...،اراک، ساوه، همدان، فارس، اصفهان، کرمان و 
 دهد. تشکیل می

 های مختلف ترکی آذریزویش .1-1-1
 الف( ترکی آذری شمال

 لف تقسیم می شود که عبارتند از: ترکی آذری شمال به چهار گروه مخت
 ؛بی: قازاخ، قره باغ گنجه و آیریمی غرها گروه گونه -
 ؛ی شرقی: قوبا، باکو، شاماخی، مغان و لنکران ها گروه گونه -  
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 ؛ی شمالی: نوخا، زاقاتالا و قاخ ها گروه گونه -
 .( 310-13:  1366 ،) هیئتی جنوبی: نخجوان، اردوباد و ایروانها گروه گونه -

 ب( ترکی آذری جنوبی
 ؛مرکزی: تبریز ، مراغه ۀگون -
 ؛شمالی: مرندف اهر ۀگون - 
 ؛شمال غربی: خوی ، ماکو ۀگون - 
 ؛شمال شرقی: بکرآباد ، باجروان ۀگون -  
 ؛، خلخالشرقی: اردبیل ) ساوالان ( ۀگون - 
 ؛جنوبی: صایین قلعه ۀگون - 
 ؛غربی: ارومیه ، سلماس ۀگون - 
 ؛نوب شرقی: زنجانج ۀگون - 
 ؛جبلاغ (جنوب غربی: ساووج بولاق ) ساو ۀگون - 
ی مختلف ها ترکی همدان، اراک، قزوین، تهران، ساوه، ترکی قشقایی و ترکی خراسانی جزو لهجه 

ترکی  .ی فارسی ، ترکمنی و کردی قرار داردها ترکی آذری هستند. ترکی خراسانی تحت تأثیر زبان
 ،)هیئتریی قرار داردز ترکی آذری است که بسیار تحت تأثیر ترکی عثمانی و عدیگری ا ۀعراقی نیز لهج

1365  :320- 324 ). 

 ای آرایش سازه در موردایرانی  تحقیقات ۀپیشین .1-2
اند ها و مطالعاتی داشتهپژوهش ،ها ای زبانشناسی و آرایش سازهشناسان ایرانی نیز در مورد رده زبان

 شود.  ره میکه در ادامه به آن اشا
 :(1366هیئت ) -

کند. او تفاوت را بیان می ها آنهای و تفاوته اروپایی مقایس  و های هندزبان ترکی را با زبان ،هیئت
داند. در های ساختمانی و نحو یا ترتیب کلام و ترتیب عناصر جمله میرا در ویژگی ها آناساسی بین 

گیرد و عناصر بعدی با ادات ربط در ابتدا قرار می خبر( عنصر اصلی)مبتدا و ،ییاروپا و های هندزبان
شوند و اگر عناصر بعدی قطع شوند ساختمان جمله ی زنجیر به یکدیگر مربوط میها به شکل حلقه

یعنی ابتدا باید عناصر ثانوی و  ؛بر عکس است شود. ولی در زبان ترکی ترتیب عناصر کاملاً ناقص نمی
یح ، غیر صری صریحها مفعول :گیردآخر قرار میر اصلی یا فعل هم در فرعی تنظیم و گفته شود، عنص

در جمله تأثیر  ها آندر تقدم و تأخر  ،بودن مفعول صریح و فعل. شایان ذکر است که مشخص
  (.2و  1های  دارد)مثال
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 (1 āltī    īl      tib        uxiānān     surā     Farānsadan     taza   gaydan    dostumo     

gormak   očon     Širāzā     getdim. 

 شش        سال    طب            ندنِ افرانسه        بعد از        خو   از     تازه          برگشته  که        را  دوستم
 ببینمش      پروازکنان)مشتاقانه(     ز شیرابه رفتم       .                                                                        

 ببینم. است،ندن پزشکی برگشته اکه بعد از شش سال خو رابه شیراز رفتم تا دوستم مشتاقانه برگردان: 

صاگر مفعول صریح  صفباشد بر م مشخ  دم می ،عول غیرصریح غیرمشخ  (چنین 2شود. مثال ) مق 
 :است

gorsatdi.   ozu         galanlara       tāblolaāriniNaggāš   kečan   gun    mūzada   (2 

اش     گذشته روز    در موزه      بازدیدکنندگانبه       تابلوهایش را    خودش      نشان داد           نق 
 روز گذشته در موزه تابلوهای خود را به بازدیدکنندگان خودش نشان داد. ،اشنق  برگردان: 

 
 (1368ا )ینسیرئ -

ی های ترکی به چندین شاخه و شعبه  زبان :کندکر میشناسی زبان ترکی آذربایجانی را چنین ذ شهوی ر
وابسته است. به نظر وی  ،های ترکی زبان ۀشوند که ترکی آذربایجانی به گروه غربی خانوادتقسیم می

های ترکی و از آن جمله زبان آذربایجانی عبارت غربی خانواده ۀهای منسوب به شاخ منابع اصلی زبان
های ساک، سکیف، سکا، گاس، گاسبی، گاسیت، و طوایفی که به نامهای قبایل  بوده است از: زبان

اند. اینان در  ، اوغوز، قبچاق، و... شناخته شدهخزر، سابیر، سووار، هون، گوی ترک، تورک غز
اند. زبان همیلادی در اطراف دریای خزر مسکن گزید ۀش از میلاد و نیز در نخستین هزارهای پی سده

تاریخی -ثیر حوادث اجتماعیأهای وابسته به گروه غربی تحت ت ایر زبانمانند سآذربایجانی نیز 
 ای به صورت زبان واحد خلق تشکل یافته است.پیچیده

  
 (1371فرزانه ) -

م  یرتیب اجزااشاراتی به ت و کند صورت سنتی بررسی میه دستور زبان ترکی راب وی جمله دارد. او تقد 
های بنیادین از ضوابط و قانونمندی را ها گروه واژهرا در  یا اصلیبع به عنصر مستقل عنصر وابسته یا تا

که فعل،   استساخت جملات قابل تأیید در صورتی در این اصل  وی معتقد استداند. زبان ترکی می
فرزانه بر اصل دیگری در زبان  ،عامل اصلی و محور جمله شناخته شود نه فاعل یا مبتدا. از طرف دیگر

های علائم و ادات ربط در ایجاد ارتباط میان قسمت ،عدم لزوم کاربرد حروفکند و آن  اشاره میترکی 
 است.ب وابسته خصوص جملات مرک  ب و بمختلف کلام و از جمله میان اجزای مختلف جملات مرک  
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 چارچوب نظری .3
یعنی با  ؛بندی وراثتی مشهور است عیاری متفاوت از آنچه که به طبقهها ممکن است بر اساس مزبان

بندی طبقه»بندی که نوع طبقهدر این  .طبقه بندی شوند ها آن ( type) «رده»و « نوع»توجه به 
شان و بدون در نظر گرفتن مسائل ها بر اساس تشابه ساختاری زبان ،شودمی نامیده« شناختی رده

ها را در دو زبان  آدلونگطور مثال، ه ب (.392:1992؛ کریستال، 97:1992)لمان، شوند بندی میتاریخی طبقه
چند »های  مثل چینی و زبان (monosyllabic) «تک هجایی»های  دهد: زبانگروه عمده قرار می

های آوایی، صرفی و نحوی هر یک از برخی ویژگی ۀمثل ترکی. سپس با ارائ( polysyllabic)« هجایی
 (. 96:1992)لمان، پردازد میاشان  هبه مقایس ها آن

واژه و معیارهای  شناختی، ساختاز قبیل معیارهای آواشناختی و واج ،های متفاوتیتاکنون ملاک 
پیشوندی یا پسوندی یک زبان چنین ، جایگاه صفت و ملاک مقایسه و همنحوی از قبیل آرایش جمله

که آرایش جمله به  واژه و نیز به دلیل این اما اهمیت ساخت ،ها مطرح گردیده است بندی زبانردهبرای 
از  دهیم.ادامه می ها آنبحث را با  ،شودها در نظر گرفته میبندینوان یک معیار اصلی در این ردهع

شناس آمریکایی  زبان (73-22: 1974اساسی و پیشگام گرینبرگ) ۀبا انتشار مقالم.  1960 ۀاواسط ده
شناسی معطوف گشت. شناسان به این زمینه از رده توجه زبان ،شناسی بر اساس آرایش جملهرده ۀباردر

مربوط به روابط نحوی عناصر های بندی جهانیدر این مقاله در ارتباط با کشف، توصیف و طبقهوی 
پردازد و پس از تعیین شناسی بر اساس آرایش جمله میبه تشریح مبانی نظری رده ،جمله ۀدهند تشکیل

طبقه آرایش جمله را از  6، ها از زبان اینمونه ۀیک پیکر ۀای بر پایشناسی آرایش سازهپارامترهای رده
 دارد.ترین تا نادرترین به ترتیب زیر اعلام میلحاظ بسامد از معمول

SOV>SVO>VSO>VOS>OVS>OSV 

مانند  ها ی متفاوت در زبانها ویژگیو شناختی  ی ردهها در بررسیگرینبرگ و کامری توانستند  
دست یابند.  ها ی زبانی و جهانیها به رده ،ها ملهپارامترهای اصلی و پارامترهای فرعی در آرایش ج

ی زبان ها ی یکی از گونهها شناختی در صدد است مشخصه ی ردهها پژوهش حاضر با توجه به جنبه
شناختی  گرِمی از نگاه ردهترکی را که پیشتر مورد بررسی نبوده است تعیین نماید. از این رو  زبان ترکی 

 مورد توجه قرار می گیرد.
 
 ها تحلیل داده. 4
های های نحوی ) گروهپردازیم تا بتوانیم این گروههای نحوی میها در گروهدر این بخش به ترتیب واژه 

 ها بررسی کنیم.فعلی، صفتی، قیدی، مالکیت، اسمی و حروف تعریف( را از نظر آرایش سازه
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 زروه فعلی .4-1
یرد مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی گگروه فعلی با توجه به نوع فعلی که در آن قرار می

ی ، دومفعولی و سببی مورد توجه است.فعل  های لازم، متعد 

 های لازمفعل .4-1-1
اند، فعلی است که به مفعول نیاز ندارد و یا فاعل تأثیر نامیدهفعل بی  یا لازم که آن را به ترکی ناگذر فعل

 :معنی جمله را کامل می کند به تنهایی 
3- Ošāγ   -lγr           gal   -di  -lar. 

ها    بچه  -آمدن    پ.ج. -ش.  -پ.ج    
 ها آمدند.بچهبرگردان:    

آید، یعنی بدون افزودن میانوند می ؛در زبان فارسی همیشه به صورت ساده و اصلی استکه گذر نافعل 
 دستورمند)باقاعده(.  -ب(  قاعده(  نادستورمند )بی -در زبان ترکی دو گونه است:   الف(

 قاعدهفعل لازم بی .4-1-1-1
  مثال: فزاییم لازم است، زی به آن بیاین فعل، خود به خود و بدون آنکه چی

4- Sahar   tezdan   yolādāš -im     galar  -di. 

دوستان        زود      صبح        -آمدن     پ.ج  -ش.  
 آمد.می مصبح زود دوستبرگردان: 

 قاعدهفعل لازم با .4-1-1-2
لازم فعل لازم با قاعده، فعلی است که در اصل، متعدی است، ولی با افزودن میانوندهایی به صورت 

بوی فعل  ها آنبه عبارت دیگر، از  ؛واره هستندهای مجهول قاعده، فعلهای لازم باآید. فعلدر می
 :مثال، (52-32:  1371 ،)فرزانههول دارندآید و در ترجمه به فارسی نیز اغلب معادل مجمی مجهول

gormak )دیدن: متعدی(- gorsanmak )دیده شدن: لازم مجهول( 
tutmāγ)گرفتن: متعدی(-tutulmāγ  )گرفته شدن: لازم مجهول ( 

 (زذرافعل متعدی ) .4-1-2
 ؛گذردمفعول می اند، فعلی است که از فاعل بهآن را فعل باتأثیر نامیده ،ترکی درفعل گذرا یا متعدی که 

 به عبارت دیگر به مفعول نیاز دارد:
5- Aylār     kitāb  -i      gatir     - d    -i. 

کتاب    آیلار     -را          آوردن -سازماضی   -ش.  
 آیلار کتاب را آورد.برگردان:   
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 galmak ، مانندگذرا باشد یا ناگذر خود ممکن است ۀدر زبان ترکی، فعل در ساختار اصلی و ساد 
)خواندن( گذرا هستند. اما oxumāγ )نوشتن( و  yāzmāγ)خوابیدن( ناگذرند، ولیyātmāγ و  )آمدن(

را گذرا  ها آنهای ناگذر،  گذرا، با افزودن میانوندهایی به فعل و ناگذر های این دسته از فعل افزون بر
کنند، چنانچه با افزودن می ناگذر  تبدیل به را ها آنهای گذرا  سازند و با افزودن میانوندهایی به فعلمی

)گذرانیدن( که فعل  makirtgeč)گذشتن(، آن را به gečmakنا گذرا فعل ۀ( بین بن و شناس-irtمیانوند)
)دیدن( که   gormakفعل ۀ( در بین بن و شناسsan-سازند و با افزودن میانوند )گذرا است بدل می

 ناگذر کنند، در صورتی که در زبان فارسی، فعلاست بدل می رکه ناگذ gorsanmakگذراست، آن را به
 تنها فعل گذراست که از قاعده وجود ندارد وبا ناگذر فعل قاعده( است و ی)ناگذر ب ناگذر ،از اصل

 .(61-32: 1371، )فرزانه آیدقاعده در می به صورت گذرای با شود وساخته  می ناگذر
شود: فعل متعدی دسته تقسیم میاز حیث ساختار به دو  با توجه به آنچه گذشت، فعل متعدی 

 قاعده. قاعده و فعل متعدی با بی

 قاعدهفعل متعدی بی. 4-1-2-1
)خوردن( و  yemak قاعده فعلی است که از اصل، گذرا)متعدی(باشد، مانندفعل متعدی بی

āpārmāγ :بردن( که بدون افزودن میانوندی گذرا هستند( 
6- Ādāmlār   oz      ādat   -lar     -in      dayiš       -di  - lar 

ها     عادت   خود        انسان -پ.ج. -عوض کردن     پ.م. -ش.  
  .ندهای خود را عوض کردها عادت انسانبرگردان: 

 قاعدهمتعدی بافعل .4-1-2-2
ساخته  ناگذر های قاعده در زبان ترکی معمولًا با افزودن میانوندهایی به فعلهای متعدی با فعل
 ، مانند:شوند می

gazmak)گشتن(- gazdirmak.)گرداندن( 
oynāmāγ )بازی کردن(- oynātmāγ  )بازی دادن ( 

gečmak  )گذشتن(- gečirtmak )گذرانیدن( 
pišmak )پختن(piširmak- )پزاندن( 
donmak )چرخیدن(dondarmak-  )چراخاندن( 

 های بود برزرد فعل .4-1-3
ی ها هستند که با افزودن میانوندهایی از ساخت خاصی های ویژه با ساختارهایی، فعلزبان ترک در

 ناگذر ها که در این مقام، تبدیل به فعل مجهول وشوند، اما برخلاف بیشتر فعلگذرا ساخته می
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یکی  ها آنمفعول  شوند که فاعل وگردند، بلکه نوعی فعل گذرا مینمی ناگذر ها شوند، این فعل می
 گردد و یا برخود فاعل برمیبه شود و به عبارت دیگر، در این ساختارها فعل از فاعل صادر می ؛تاس

یر توجه فرماییدها شود. به جملهآن واقع می  :(51-32: 1371، )فرزانهی ز
7- Sāsān   qāp      -ini   āč       -di. 

در     ساسان             -را      بازکرد  -ش.  
 ان در را باز کرد.ساسبرگردان: 

( است. حال اگر فعل qāpi) «در» لشگذراست و فاعل آن، ساسان و مفعو āčdiدرجمله بالا فعل  
 :در بیاوریم، چنین می شود 1همین جمله را به صورت خودگذر

8- qāpi        āč       -il     -di. 

در              باز شدن   -ن.م.    -ش.  
 در باز شد.برگردان: 

 ؛با ساخت جدید خود ناگذرنماست است، ساخته شده āčdiکه از فعل گذرای  āčildi ،بالا ۀملج در
های مانند فعل در صورتی که چنین نیست و است ناگذر نماید که فعلیعنی در نگاه نخست چنین می

 مفعول، روی است که فاعل فعل نیز هست و فاعل و qāpiۀ گذرا، مفعول دارد. منتها مفعول آن، کلم
کار از او صادر  و هم (qāpiمفعول فعل )آن واقع شده بر āčildiیعنی هم کار  ؛اندیکی شده هم افتاده و

 (.qāpiفاعل فعل است) شده
 زیر دارد: ۀدر جمل« ساسان»همین حالت را 

9- Sāsān       yuyun       -di. 

آب تنی کردن    ساسان        -ش.  
 را شست.ساسان آب تنی کرد = خودش برگردان: 

منتها هم فاعل و هم  )شست( ساخته شده، نوعی گذراست، yudiکه از فعل گذرای  yuyundiفعل 
 خود ساسان واقع شده است.  یعنی فعل از ساسان صادر شده و بر ؛است« ساسان»، مفعول آن

گذرد، آن می گردد و یا برزند و به خود او برمیاین ساختار فعلی را که درآن فعل از فاعل سر می 
 نامید. «خودگذر»و یا فعل  «برگردخود»توان فعل می

قاعده پدید با افزودن واج میانجی به ساختارهای بی ترکی، معمولاً  ۀهای متعدی و لازم با قاعدفعل
 آیند:می

gazmak)ناگذر(-gazdirmak       ،     )گذرا(gormak )گذرا(-gorsanmak )ناگذر( 

ا برخی از فعل  اصولًا در زبان  قاعده ندارند وقاعده هستند که ساختار بیو گذرای با ناگذر هایام 
بدین معنی که  ؛دفرق داربا هم اندکی  ها آن گذرایو  روند و ساختار ناگذرقاعده به کار میبه صورت با

 است« t»ان که همراه واج میانجییشدر تقابل با ساختار گذرا« n»ساختار ناگذرشان با واج میانجی
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، فعل، گذرا «t»گذرا بهنا ساختاردر « n»با تبدیل واج میانجی ،این افعال. به عبارت دیگرگیردر میقرا
 .(32: 1384)احمدی گیوی، دنگردناگذرا  می ،«ن»در ساختار گذرا به« t»د و با تبدیل نشو می

gizlanma)ناگذر= لازم(   – gizlatmak  )گذرا= متعدی ( 
« t»با میانوندهای  ها آنناگذر  بلکه ساختار گذرا و ساده و اصلی ندارندساختار که ها این گونه فعل 

 اند. و گذرای تقابلی نامیده شده های ناگذر شوند، فعلدر تقابل هم صرف می« n»و

   دووجهیهای فعل .4-1-4
رود، گذر و گاهی به صورت گذرا در جمله به کار میوجهی، فعلی است که گاهی به صورت نافعل دو

 گذراست: دوم ۀدر جمل نخست ناگذرا و ۀزیر که در جمل ۀدر دو جمل gozla مانند فعل
10- gozla     yixilar  -sān. 

افتادن    پاییدن            -ش.  
                                                                                                                                                            

 بپا نیفتی.برگردان: 
11- man    gala  -nacan      bu   māšin  -i      gozla. 

آمدن       من              -تا              ماشین    این    -پاییدن     را  
 تا آمدن من این ماشین را بپا.برگردان: 

  سببی های فعل .4-1-5
توانند معنی جمله را مفعول، به متمم نیز نیاز دارند و بدون آن نمی های گذرا، افزون براز فعلای پاره

 .istamak-vermak-olmāγ  مانند ؛تمام کنند
12- Sānāz   dars  -i     Solmāz  -ā      orgat    -d          -i. 

        درس      ساناز -سولماز     را  -آموختن   به   -سازماضی -ش.
 ساناز درس را به سولماز یاد داد.برگردان: 

نیاز دارد و بدون آن  نیز به متمم )سولماز(  ،مفعول )درس( علاوه بربالا  ۀدر جمل orgatdi فعل
  تواند معنی جمله را کامل کند: نمی

13- Sānāz   dārs  -i    orgat    -d     -i. 

ناز       درس      سا -آموختن   را -ساز ماضی -ش.  
  ساناز درس را آموخت.برگردان: 

های گذرای دو درجه یا فعل «های سببیفعل»ها که هم به مفعول و هم به متمم نیاز دارند ین گونه فعلا
تی پیشین فارسی، مفعول را  دشوننامیده می و متمم « واسطهمفعول بی»و چون در دستورهای سن 
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ت نیاز به آن دو، فعل ؛نامیدندمی«  مفعول غیر صریح»یا« مفعول باواسطه»را های سببی را هم به عل 
 .(52-38: 1384،احمدی گیویر.ک.)اند گفتهعولی های دو مففعل
مفعول و متمم نیاز به ای( هستند و  اصل، سببی )گذرای دو درجه دری گذرا که ها افزون بر فعل 
  شوند: سببی می ،با افزودن یک میانوند نیزهای گذرا ای از فعلپاره ،دارند

 )نوشیدن: گذرا(  ičirtmak  = -irt+ičmak )نوشانیدن: سببی(
را با  ناگذر یعنی نخست فعل ؛کنندرا با افزودن دو میانوند، سببی می ناگذر هایای از فعلو نیز پاره

 آورند:گذرا کرده بعد با میانوند دوم آن را به صورت سببی در می ،یک میانوند
yātirtmāγ اندن:سببی(=  )خواب-irt  +yātmāγ )خوابیدن: ناگذر( 

معنی جمله ناقص و  ،ای یا سببی، همان گونه که با حذف مفعولهای گذرای دو درجهدر فعل 
 گردد: شود، با حذف متمم نیز جمله نارسا و ناتمام مینارسا می

14- Rezā   qalam  -i  Bābak -a  ver    -d      -i. 

قلم    رضا               -بابک    را   -دن   بهدا  -سازماضی  -ش.   
 رضا قلم را به بابک داد.برگردان: 

15- Rezā   qalam  -i  Bābak -dan  āl   -d      -i. 

قلم    رضا             -بابک    را   -گرفتن  از   -سازماضی   -ش.  
 .رضا قلم را از بابک گرفتبرگردان: 

ای هستند و همان طور که به گذرای دو درجه های فعل ،(āldi( و)verdiبالا) ۀدر دو جمل 
یک بار مفعول و بار دیگر متمم  ادامه،رضا( نیز نیاز دارند. در  –مفعول)قلم( نیاز دارند، به متمم )بابک 

 شود.بینیم که در هر دو صورت معنی جمله ناقص و ناتمام میکنیم و میرا حذف می
است و با افزایش مفعول و سایر اجزای جمله تغییری پیدا  sovای رتیب سازهمفعولی نیز تدر جملات دو

 نمی کند.
16-Rezā   bābak -a   ver    -d     -i. 

بابک    رضا            -دادن   به  -سازماضی  -ش.  
مفعول ناقص(بی ۀرضا به بابک داد.)جملبرگردان:   

17- Rezā   bābak -dan   āl        -d     -i. 

بابک     رضا             -گرفتن       از  -سازماضی -ش.   
مفعول ناقص(بی ۀرضا از بابک گرفت.)جملبرگردان:   

18- Rezā   qalam-i   ver     -d     -i. 

قلم    رضا            -دادن   را    -سازماضی   -ش.  
متمم ناقص(بی ۀرضا قلم را داد.)جملبرگردان:   
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19- Rezā   qalam-i   āl      -d    -i. 

قلم    رضا          -گرفتن   را  -سازماضی -ش.  
متمم ناقص(بی ۀرضا قلم را گرفت.)جملبرگردان:   

 
 زروه قیدی  .4-2

افزاید و گاهی به مفهوم صفت، مسند و یا قید دیگر می ای است که مفهومی به مفهوم فعل وقید کلمه
  :آیدرسی معمولًا در آغاز جمله )اغلب پس از فاعل( میدر زبان ترکی مانند زبان فا

20- doktur   gej     get     -d      -i. 

رفتن     دیر      دکتر         -سازماضی   -ش.  
دکتر دیر رفت.برگردان:   

  

 اقسام قید از حیث سابتار .1 -4-2
 قید ساده .4-2-1-1

tez  ،)زود( gej ،)دیر(tund  )تند(sub ح(، )صبkond  ،)کُند(yāxči ،)خوب(pis)بد( 
21- Ali     yāxči   yāz       -ey. 

نوشتن     خوب      علی             -ش.  
نویسد.می خوبعلی برگردان:   

 قید مرکّب .4-2-1-2
ب اقسام گوناگونی دارد ،در زبان ترکی  ب از حروف اضافهوبرخی قی .قید مرک  ، «dān»ثل م ای د مرک 

«dan» ،«ad»،و«ičun»،«gor»شوند:و... ساخته می 
yāvāšcā, gun bagun, gozbagöz, sonrā, sorādānān, yāvāšdān,yāvāšjānā…. 

22- qorxiyam    ildirim   -lār     šāxān     -dā. 

         ترسمرعدوبرق      می  -برق زدن   پ.ج. -)حرف اضافه( موقع
برق می زنند. هابرق و ترسم وقتی که رعدمیبرگردان:   

 تحال در ،هآلود خواب) yātā  yātā مانند؛ دنشومی ساخته« a»ت تکرار فعل + مصو   با ،برخی دیگرو 
  .)آهسته آهسته(āstā  āstā (، ابخو

23- Ali  nāma -ni     yātā yātā      yāz     -d       -i. 

نامه   علی            -راآلوده    وابخ  نوشتن        -سازماضی   -ش.  
 علی نامه را خواب آلود نوشت. برگردان:
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ب به شکل  .گنجد در این مقال نمیشود که های دیگر هم ساخته میقید مرک 
 

 :قید از این جهت که در اصل برای قید بودن در زبان ساخته شده است یا نه، دو گونه است

 قید مختص  .4-2-2
 :مانند ؛آمده است کلمه پدید ۀگان تعنوان قید و یکی از اقسام هفه ست که در اصل با  ایکلمه

 tez  ،)زود(gej  ،)دیر(hala )حالا(yāvāšjānā , آرامی(، )بهbirdanbira )ناگهانی(. 

24- Hala   ārzū   -m    čox  -du. 

یاد    پ.م. -است            آرزو    حالا -ز
حالا آرزویم زیاد است. برگردان:  

 قید مشترک .4-2-3
 وست بوده ا دیگری ۀدر اصل، اسم، صفت، شبه جمله، فعل و یا کلماست که ای  کلمهقید مشترک 

مانند:  . و هم اسم یا صفت یا فعل و... استیعنی هم قید  ؛کندگاهی در جمله نقش قیدی بازی می
sābāh ،)اسم، فردا(yāxči  ،)صفت، خوب(eyvāy)شبه جمله، ای وای(gorasan .)قید، شاید( 

25- Ali   yāxči  yāz     -ey. 

نوشتن   خوب   علی        -ش.  
نویسد. علی خوب می برگردان:  

 جایگاه قید .4-2-4
از هر  بعدتوان قبل و زمان را می ۀگیرد. قید سادهای گوناگونی قرار می قید در جایگاه ،در زبان ترکی

 (1384)یوینویسان ترکی بخصوص احمدی گالبته نظر اکثر دستور .وابسته و در هر جایگاهی قرار داد
ل جمله بیاید. ترتیب سازهاین است که صورت بنیادی دار گونهقید ۀهای جملتر آن است که قید در او 

 :چنین است
 1×-فعل -×-مفعول غیر مستقیم -×-مفعول  -× -)فاعل(  -× 

 آمدن آن در آغاز جمله به قصد تأکید است. پس از فعل. بجزآید مکان در هر موضعی می ۀقید ساد
 فعل -×-مفعول غیر مستقیم -×-مفعول -×-)فاعل( -×

                                                 
1

ه فاعل در آن قرار داده خبری و علامت ابرو ک ۀساد تدهندۀ جایگاه قیدهای ساده در جملا نشان× علامت ضربدر. 
 .دهندۀ فاعل اختیاری است شده نشان
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 حالت را می توان درست قبل از فعل یا قبل از فاعل و مفعول قرار داد.  ۀقیدهای ساد 
 فعل. -×-مفعول غیر مستقیم -مفعول -×-)فاعل(-×
توان در هر موضعی بجز قبل از فاعل و پس صورت گروه حرف اضافه باشند میه قیدهای زمان را که ب 
 ز فعل قرار داد.ا

 ×.-فعل -×-مفعول غیر مستقیم -×-مفعول -×-)فاعل(-×
 صورت گروه حرف اضافه باشند فقط باید قبل از فعل قرار داد.ه قیدهای مکان را که ب 
 فعل -× -مفعول غیر مستقیم -مفعول -)فاعل( 
توان عل نمیاز فاعل و پس از ف بلصورت گروه حرف اضافه باشند فقط قه قیدهای حالت را که ب 

 آورد.

 زروه صفتی .4-3
ت آنای است که همراه اسم میصفت کلمه  .را بیان می کند آید و حالت و کیفی 

 دهیم.اجمال توضیح می هرا ب ها آنصفت انواع مختلفی دارد که در ذیل برخی از 

 صفات ساده .4-3-1
 مثال: .هستنداین صفات تنها دارای یک جزء ثابت  

gozal)زیبا(-aq ()سفید-ujā )بلند(-goda )کوتاه(-čirkin  )زشت(. 
ه ولی اگر به تنهایی و ب اند در حکم صفت ،صفات ساده اگر همراه اسم دیگری )موصوف( بیایند 

، 26پذیرند. در مثال های اسم را می شوند و حالتاسم محسوب می به کار روند،طور مستقل 
«gozal »صفت است چون با اسم  qiz 27در مثال  آمده است ولی، « gozal»  قید است چون بدون

 اسم نوشته شده است. 
26- Minā   gozal  qiz   - dur. 

یبا       مینا            -است دختر    ز  
 برگردان: مینا دختر زیبایی است.

27- Minā gozal    yāz   -ey. 

یبا     مینا            -ش. نوشتن    ز  
نویسد.مینا زیبا میبرگردان:   
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 صفت برتر  .4-3-2
در زبان ترکی  ،شودبه صفت مطلق ساخته می« تر»که در فارسی با افزودن پسونداین نوع از صفت 

بودن آن از بافت و مفهوم  برند و تفضیلیفت مطلق به کار میمانند ص دقیقاً ای ندارد و آن را نشانه ویژه
 آید:جمله برمی

28- bu    kitāb   o   kitāb -dān   oxu    -māli   -dur. 

کتاب    آن   کتاب      این          -خواندن      از   -تر    -است  
  تر است.این کتاب از آن کتاب خواندنیبرگردان: 

ن یا تداو پیش از « dāhā»به آخر صفت مطلق و یا آوردن قید«rāγ»با افزودن پسوند مولی گاهی به تفن 
 دهند: می صفت مطلق، بدان معنی تفضیل و برتری

29- bārišiγ   dāvā -dān    yāxši  -rāγ  -dur. 

جنگ       صلح            -خوب      از    -تر   -است  
صلح از جنگ بهتر است. برگردان:  

30- yāz   obiri   fasl   -ilar   -dan   dāhā   gozal -dur. 

یبا        تر       از  -است ر          فصل    دیگر    بها  -پ.م.   -ز  
های دیگر زیباتر است.بهار از فصلبرگردان:   

 
 صفت برترین.4-3-3
پسوند  ،در ترکی، اما شودمی ساختهبه صفت مطلق « ترین»در فارسی با افزودن پسوند این نوع صفت 

 آورند.را پیش از صفت مطلق می lāp گاهی و an کیدأای ندارد و در آن مقام، قید تویژه

31- Hāfiz   iranon   an     boyuk   šāƏiri   -dur. 

شاعر    بزرگ     ترین     ایران     حافظ             -است  
حافظ بزرگترین شاعر ایران است.برگردان:   

32- Šahriyār Āzarbyjānon   lāp    boyuk   šaƏiri  -dur. 

   شاعر     بزرگ     ترین         آذربایجان        شهریار        -است
ترین شاعر آذربایجان است.گشهریار بزربرگردان:   

 
 صفت پیوندی  .4-3-4

 به عنوان مثال: ؛شوندبا افزودن برخی پسوندها به آخر کلمات ساخته می ،گونه صفات این
 (:či-با پسوند چهار شکلی) -

 نند:هستند؛ مااسم فاعل نیز  و دنکنصفات ساخته شده با این پسوند مفهوم شغل را افاده می
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  damirči  =-či +damir)آهنگر(

 (: lo-یاli-با پسوند چهار شکلی) -
ت را افاده می ،صفات ساخته شده با این پسوند ت ومنسوبی  ت، کیفی   مانند:  ؛کنندمفهوم کمی 

doz + -lu = dozlu )بانمک( 
 (:-sozبا پسوند چهار شکلی ) -
 کنند: می را القامفهوم عکس صفات فوق  ،صفات ساخته شده با این پسوند 

doz + -sūz = dozsūz نمک()بی  
 (:luk-یا lik-با پسوند چهار شکلی ) -
 مانند:  ؛کنندمفاهیم متنوعی را افاده می ،صفات ساخته شده با این پسوند 

gun + -luk = gunluk )روزانه( 
ای ساخت صفات نیز بر... ( و ki(،)-jil(،)-yik-همچنین علاوه بر این پسوندها از پسوندهای ) -

 شود.پیوندی استفاده می
 
 حرف اضافه .4-4

در زبان  و همدر زبان فارسی هم ای است که کلمه ،اندنامیده qoşmaحرف اضافه که به ترکی، آن را 
مانند دو حرف ؛سازدجمله می شود وآن کلمه را متمم فعل و میترکی به آخر اسم و جانشین آن افزوده 

یر:  ۀدو جملدر  dānو  «aـَ =»اضافه  ز
33- Ahmad    Tabriz -a  get      -d         -i. 

تبریز           احمد           -رفتن   به -سازماضی -ش.  
احمد به تبریز رفت.برگردان:   

34- Āydin   dānišqāh   -dān   gal     -d      -i. 

        دانشگاه      آیدین          -آمدن    از  -سازماضی     -ش.
آیدین از دانشگاه آمد.برگردان:   

    
 زروه حرف اضافه  .4-4-1

شود. جای بعد از آن شروع می ۀچسبیده یا ناچسبید ۀگروه حرف اضافه معمولًا با اسم و حرف اضاف
 متعارف گروه حرف اضافه پس از مفعول مستقیم و قبل از فعل است. 

 )فاعل(+)مفعول(+)گروه حرف اضافه(+ فعل
35- Ali   kitāb -i    āl         -d             -i. 

کتاب    علی         -گرفتن    را  -سازماضی     -ش.  
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   علی کتاب را گرفت.برگردان:
 
 زروه اسمی .4-5

مفعول غیر مستقیم و  ،مفعول مستقیم ،فاعل ی نظیرهای مختلف گروه اسمی عنصری است که در نقش
ب یا اسمی می یرود. گروه اسمیکار مه ای بمفعول حرف اضافه تواند اسمی ساده یا ضمیر یا اسم مرک 

فقط به « lar-lār»جمع  ۀو نشان «eنمای مفعول»های صرفی مانند دار یا بند اسمی باشد. نشانهوابسته
 شوند.گروه اسم متصل می

 
 های زروه اسمیکننده توصیف .4-5-2
 را تعریف کرد.  توان گروه اسممیصفات قبل از اسم  آوردنبا 

36- gozal  dāγ.      došunan ādām 

کوه    بزرگ                    فهمیده      آدم  
نی از اسم به یکه صفت هستند به جانش došunan))«فهمیده»و  (gozal) «زیبا» ،این دو جمله در

 اند.به عهده گرفته را متممی های فاعل وترتیب نقش
 
  (genitive ) زروه اضافی .4-6

های اضافی زبان فارسی و عکس ترکیب بر ،های وصفیزبان ترکی همانند ترکیبدر های اضافی ترکیب
ولی در زبان ترکی  الیه آورده می شود یعنی در زبان فارسی ابتدا مضاف و سپس مضاف   ؛عربی است
 گیرد.آید و سپس مضاف قرار میالیه میابتدا مضاف  

ص باشد( هم مضاف   ،کیهای اضافی زبان تردر ترکیب  ن ومشخ  -علامت نحوی میالیه )اگر معی 

و  استوابستگی )ملکی( اسم  های تالیه و مضاف همان علاممضاف   های متو هم مضاف. علاد پذیر
حالت  ،به بیانی دیگر ،شوندهای اضافی ساخته میطور کلی از حالت وابستگی اسم ترکیبه ب

 .تاس «ترکیب اضافی»وابستگی اسم همان 

 .هستند( ūn-on-an-un-inی)ها الیه: پسوندمضاف   های علامت
ت باشداگر مضاف   ( in- الیه)الیه( و علامت مضاف  بین کلمه )مضاف  « ن»صامت  ،الیه مختوم به مصو 

( خواهد nun-non-nƏn-nan-ninالیه پسوند پنج شکلی )گیرد. در این حالت علامت مضاف  قرار می
 ) رنگِ در(.   on ranginƏqāp   مانند ؛الیه نوشته شودور منفصل از مضاف  طه بهتر است ب بود و
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 ( .ū,-u,-o,-Ə,-i-) اند: گونه اضافه در این زبان این های نشانه
ی( قرار -)مضاف( و علامت مضاف)بین کلمه« س»ت باشد، صامتاگر مضاف مختوم به مصو  

( خواهد بود. به sū,-su,-sƏ,so,-si- پسوند چهار شکلی) ،گیرد. دراین حالت علامت مضاف می
 ؛شود کسره)ـِ( به آخر مضاف افزوده می ،های اضافیدر ترکیب، )چه( naو )آب(sūاستثنای کلمات 

 .(Ahmadon miziمیزِ احمد) -(bāγƏn qāpƏsi) درِباغ   مانند
 
 مالکیّت .4-7
 اقسام مالکیّت .4-7-1

ت را در زبان ترکی به صورت  دهند:ن میهای زیر نشامالکی 
  li-lī-lu-lū-با اضافه نمودن پسوندهای   -

37- germi   -li 

ت  گِرمی            -پ.مالکی   
.اهل گِرمیبرگردان:   

 به اسم:« in-یا  non-»با اضافه نمودن پسوند -
38- Ātām-on     libā  -si. 

         پدر -پ.م.   لباس -پ.م.
.لباسِ پدرمبرگردان:   

39- Ali  -non    kitābi. 

علی          -کتاب    پ.م.  
کتابِ علی.برگردان:   

 
 بیان مالکیّت درجمله .4-7-2

ت در  شود. بطی ساخته می(به اسم و آوردن فعل رninki-(یا)non-با افزودن پسوند) ،جمله مالکی 
40- bu   ev    Ali   -non   -dur. 

علی   خانه   این          -پ.م.  -است  
مال علی است.این خانه برگردان:   

41- bu   ev    Ali   -ninki   -dur. 

علی   خانه   این          -پ.م.  -است  
این خانه مال علی است.برگردان:   

42- bu   ev    man   -im   -dur. 

من   خانه   این          -پ.م.  -است  
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من است. ۀاین خانبرگردان:   
43- bu   ev    man   -imki   -dur. 

من   خانه   این              -.م.پ  -است  
این خانه مال من است.برگردان:   

 با در زبان ترکیهای نحوی در ها و عملکرد گروه، ترتیب سازهدهند میها نشان طور که داده همان 
ثیر دارد، أهای نحوی در این زبان تفتن گروهگر ای که بر ترتیب قرارما نکته. اتفاوت داردزبان فارسی 

شدن ساختارهای  کیدیأو راهکارهایی که سبب ت این مبحث. بنابراین بخش بعدی را به است تأکید
 ایم.شود، اختصاص دادهنحوی در این زبان می

 
 سابت تأکیدی  .4-8
 تأکید در جمله.4-8-1

ی دیگر باشد به چند روش انجام ها با یکدیگر و چه به دلایلتأکید در جمله چه برای تقابل سازه
 جملهکردن صدا و دیگری تکرار کل  یا بخشی از یکی زیر ،های رایج تأکید جمله. از روشگیرد می

 است. 
44- al     -on     -nan   doydum    doydum. 

دست         -پ.م.   -سیر شدم       سیر شدم      از  
از دستت سیر شدم سیر.برگردان:   

ل جم ۀجمل  له نیز مؤکد کرد.مذکور را می توان با آوردن فعل به او 
45- doydum  al     -on- nan    doydum. 

دست  سیر شدم          -پ.م. -سیر شدم       از  
سیر شدم از دست تو، سیر شدم.برگردان:   

 تأکید کرد.«کاملًا  واقعاً و»مانند  یسوگندی یا قیدهای ۀجمل ۀو یا با آوردن بقی
46- vāllāh  al      -on- nan    doydum. 

خدا           ه دست      ب -پ.م. -سیر شدم       از  
تو سیر شدم. خدا از دسته ببرگردان:   

47- vāqean  al      -on   - nan    doydum. 

واقعاً          دست        -پ.م. -سیر شدم       از  
تو سیر شدم. واقعاً از دستبرگردان:   
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 تأکید در سازه.4-8-2
 در سازه  دهنده تقابل و غیر( contrastive focus)دهنده  لتأکید تقاب .4-8-2-1

ها است. در دهد که بیش از دیگر سازهکانون تمرکز بر روی یک سازه را نشان می ،تأکیداین نوع از 
 است. «لیبتقا»تأکید ها متمایز کند کانون یا آن را از دیگر سازه ،ایصورتی که تأکید بر سازه

توان با برجستگی آوایی بیان کرد. تکیه یا برجستگی آوایی به دهنده را می تقابلغیردهنده و  تأکید تقابل
. سازد دهنده کند بلکه فقط عنصر مؤکد را برجسته می دهنده یا غیر تقابل تواند تأکید را تقابلتنهایی نمی

ورت غیر صه صفت ب ،48در مثال .کندمشخص میبافت دهنده را  وجود یا عدم تأکید تقابلضرورتاً 
 تقابل دهنده است. ،تأکید بر ضمیر اشاره ،167مؤکد شده است و در مثال ،دهنده تقابل

48- gozal    qiz   -dur. 

یبا            -است دختر     ز  
دختر زیباست.برگردان:   

49- bu  -ni  isti     -yam. 

این          -خواستن    را -ش.  
خواهم.این را میبرگردان:   

 
 ( clefting)  شدزی اسنادی  .4-8-3

و قبل از فعل)اغلب فعل نشان به آغاز جمله  ت عنصر مؤکد از جایگاه اصلی و بیحرک ،شدگی اسنادی
شامل مفعول غیر مستقیم و مفعول حرف اضافه  ،«ki»پس از فعل نیز ضمیر موصولی ربطی( است. 

 گیرد. می قرار
50- Ali    dur   -ki     gal  -d    -i. 

است    علی          -آمدن  که   -سازاضیم -ش  
علی است که آمد.برگردان:   

 اسنادی شدزی ضمیرزذار .4-8-3-1
مؤکد را از جایگاه متعارفش حرکت داد و آن را قبل از توان عنصر غیرشدگی ضمیرگذار می با اسنادی

 که( گذاشت. )آن زمانی ozāmānkiکه(، جایی )آنoyerkiکه(،  )آن« oki»هایی نظیر عبارت
51-Oki  qāč -ey   Mina   -dur. 

دویدن    آنکه       -مینا     ش    -است  
 .دود میناستکه می آنبرگردان: 
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 ( emphatic stress)  عناصر پذیرای تکیه تأکیدی.4-8-4
و فعل توان برای تأکید بر گروه اسم و صفت اسنادی و وضعی دهنده را می یر تقابلدهنده و غ تقابل ۀتکی

ضمیر  -که معمولًا حذف می شود –که در زبان ترکی به جای فاعل  داشتو قید قرار داد. باید توجه 
ع تکیه بر ضمیر مذکور واق ،در این حالتاگر تأکید کنند.  (agent« )کننده کار»بر آوردند تامی یشخص

تأکید ذکر شده ولی برای  ،ضمیر جانشین فاعل ،53 ۀدهنده خواهد بود. در مثال شمار شود تقابل
دهنده کرده  ن ضمیر قرار گرفته و آن را تقابلتکیه نیز روی ای ،54دهنده نیست. در مثال تقابل

یر یا بماست.)البته تفاوت   کردن صداست.(  این دو جمله در بافت و ز
52- man   gul  -i   dar  -dim. 

گل    من             -چیدن   را  -ش.  
دم.گل را چی منبرگردان:   

53-  man  gul   -i    dar  -dim. 

گل    من             -چیدن   را  -ش.  
من گل را چیدم.برگردان:   

 وجه تأکیدی فعل .4-8-5
کند. علامت وجه فعل این نوع فعل بر وجوب )واجب بودن( اجرای فعل و یا عدم اجرای آن تأکید می

شود. ساختار وجه ماً به بن فعل افزوده میکه مستقی است( māli,-mali-پسوند دو شکلی ) ،تأکیدی
 :تأکیدی فعل به قرار ذیل است

 شکل ساده: -الف
«گروه اول»ضمایر متصل شخصی  + ( māli ، -mali- ) + بن  

   gal :بن - )آمدن(galmak مثال:     
gal +( māli ، mali ( + yam,-san ,-dur ,-yik,-siz ,-dilar  

gal+mali+yam/am=galmaliyam, 

galmaliyam ,galmalisin,galmalidur, galmaliyuk, galmalisiz, galmalidular 

 

 yāz بن - )نوشتن( yāzmāγ:    مثال
yāz +māli + yam = yāzmāliyam 

yāzmālƏyam - yāzmālƏsān - yāzmālƏdur - yāzmālƏyiγ - yāzmālƏsuz - yāzmālƏdulār 

 (.شودمحسوب می)وجه تأکیدی فعل نیز از اختصاصات زبان ترکی 
 :مثال

54-  siz   Tabriz  -a   gal    -mali    -suz. 

تبریز    شما             -آمدن    به    -و.ت.      -ش.  
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لازم است که به تبریز بیایید/ آمدن شما به تبریز ضروری است.برگردان:   

 حالت منفی:ب(
یر با مثال دهد منفیتواند تأکید بر روی فعل را نشان هایی که مییکی از حالت سازی آن است که در ز

 آمده است:
55- man   Tabriz  -a     gal    -ma       -mali  -yam. 

تبریز        من            -آمدن    به -پ.منفی  -و.ت.    -ش.  
من نباید به تبریز بیایم./ آمدن من به تبریز ضروری نیست.برگردان:   

 
 ( prominency)  سازی رجستهب .4-9

ای، جایی سازهبهسازی است که طی آن با جابرجستهشود،  میها هایی که موجب تغییر سازه هیکی از را
هاست. سازه( marked) «شدندارنشان » جا به مفهوم سازی در اینشود. برجستهدار میجمله نشان
 شود:می به آن اشارهزیر های متفاوتی رخ دهد که در تواند در جایگاهمی  اهییجابهاین نوع جا

 جاییبهجا .4-9-1
سازی را تأکید یا برجسته های دیگر جهتشان به جایگاهانتقال عناصر جمله از جایگاه بنیادی 

 جایی گویند. به جا

ینجابه.4-9-1-1  جایی به جایگاه آغاز
 ،نوع جملاتدهنده است. دراین  تأکید تقابل ۀآمدن آن به آغاز جمله نشان شدگی فعل و مبتدا 

 د.اننمایرا میگرفته  عمل انجامبر تاکید ، سازی فعل مبتدا
 

56- ye       -dim   ššam   -   -mi. 

خوردن           -شام      ش    -را  -پ.م.  
شامم را خوردم.برگردان:   

ش جا کرد. درست است که آرایتوان برای تأکید جابههای جمله را به غیر از صفت میتمامی سازه 
ها را توان جای سازه گاهی برای تأکید و بیان منظور میاست اما «  SOV» ها بر اساس بنیادین سازه

 گردد. حفظ مینیز مفهوم  ،صورت ایندر البته تغییر داد. 
  رکت مفعول.ح4-9-1-1-1

57- top   -i   Ali   vir     -d          -i. 

      توپ      -زدن   علی   را  -سازماضی   -ش.
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.(توپ را زد) علی  توپ را علی زدبرگردان:   

ی زیر علامت ها سازی است. در مثال ترین راه برجستهرایج ،انتقال عناصر به جایگاه آغازین جمله 
لیø) تهیِ   برجسته شده است. ،عناصر ۀ( جایگاه او 
 :مفعول مستقیم -

58- futbāl   yāxši   -dur     Ø   oynā      -mi     -ya. 

خوب      فوتبال            -بازی کردن         است-پ.منفی -ش.  
.بازی نکند فوتبال بهتر استبرگردان:   

 :مفعول مستقیم نکره -
59- bir   dana   kitāb   Rezāā      Ø      ist    -ey. 

خواستن         رضا       کتاب       عدد    یک           -ش  
د.خواهیک کتاب رضا میبرگردان:   

 :مفعول مستقیم معرفه -
60- bu   ev    -i   biz   Ø   āāxtār          -duyγ. 

خانه    این         -جستجو کردن          ما    را  -ش.  
این خانه را ما جستجو کردیم.برگردان:   

 :مفعول غیر مستقیم -
61- Ali  -ya     top  -i   Ø   ver   -dim. 

علی           -به  توپ    -زدن        را    -ش  
به علی توپ را دادم.برگردان:   

  :مفعول حرف اضافه -
62- Ali   -nan   man  Ø    get   -dim   Tabriz-a. 

رفتن          من       با      علی           -تبریز      ش -به  
.با علی به تبریز رفتمبرگردان:   

 
 حرکت قید زمان.4-9-1-1-2

63- dunan    Ali   Tehrānā -ā    get    -d           -i. 

تهران    علی   دیروز                   -رفتن   به -سازماضی -ش.  
دیروز علی به تهران رفت.برگردان:   
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 حرکت قید مکان.4-9-1-1-3
64- Tehrānā  -ā   Ali   dunan      get     -d      -i. 

تهران               -ی    بهرفتن     دیروز    عل   -سازماضی     -ش.  
علی دیروز به تهران رفت.برگردان:   

 حرکت قید حالت.4-9-1-1-4
65- surat  -nan   Ali    ev    -a    qayit     -d            -i. 

سرعت            -خانه   علی       با  -برگشتن   به  -ساز ماضی  -ش.  
  علی با سرعت به خانه برگشت.برگردان: 

 حرکت قید تأکید.4-9-1-1-5
66-  vāqean  san -on    alon  -nan   yorul     -dum. 

تو      واقعاً            -دست    پ.م.  -خسته شدن     از   -ش.  
واقعاً از دستت خسته شدم.برگردان:   

 
 زیری نتیجه.5 

 سته در سمت راست، پس یاه ،های نحویگروهاز هر کدام توان گفت که در  می پژوهش در پایان این 
در در گروه فعلی، فعل  یا آیدصفت بعد از اسم می ،مثلًا در فارسی ؛دآیهای وصفی خود میپیش از واژه

در  ملاحظه گردید،که  چنان . اماآیدها میو در گروه حرف اضافه، حرف اضافه قبل از وصفی پایان
بین  ،باشدوجود داشته یا اسم و ضمیر  آید و اگر صفتاول جمله می در نهاد ،زبان ترکی گرمی

 آید. نهاد)فاعل( و فعل می
است  «فاعل+ مفعول+ فعل» ،در انواع جملات زبان ترکیها معیار آرایش سازه نکتۀ دیگر این که 

گیرد.  به خود می «مفعول+ فعل»ریزد و آرایش فرعی ها به هم میترتیب سازه ،خاطر تأکیده اما گاهی ب
های  با زبانکه  دارندهای خود را خاص از زبان ترکی، ویژگی ۀونگهای نحوی در این وهرهر یک از گ

 دیگر از جمله فارسی متفاوت است.
 

 هانوشتپی
ه کرد که نقش معنایی فاعل خود توان از گروه فعلی و فعل استفاد( . برای تعیین نقش معنایی فاعل می1) 

    John  broke  a  leg مثال: ؛پذیر باشدتواند یک کنش می
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